زندگی​نامه حاج شیخ رفعت​الله حامدی، امام جمعه خدوم 
عبدالرحیم اباذی
تولد و پدر
میرزا رفعت​الله حامدی سال 1320 ش در شهرستان میانه چشم به جهان گشود. پدرش ملا محسن گرمرودی، از روحانیون سرشناس و مورد احترام این شهرستان بود. ملا محسن مقدمات علوم اسلامی را نزد پدرش ملا مراد علی آموخت، سپس برای تکمیل دروس حوزوی به شهر اردبیل هجرت کرد و در حوزة این شهر از محضر میرزا علی اکبر مجتهد اردبیلی بهرة فراوان برد.

منطقه «میدان داغی» از توابع شهر میانه که محل تولد این عالم جوان بود، به شهر اردبیل نزدیک​تر بود. از این رو، معمولاً طلاب و فضلای منطقه برای تکمیل دروس حوزوی خویش به جای حوزة تبریز یا زنجان، به حوزة اردبیل می​رفتند. ملا محسن گرمرودی نیز پس از تکمیل درس​های حوزوی در این شهر، برای تبلیغ دین و ارشاد مردم در منطقه میدان داغی به روستای «دوه داشی» رفت و در این روستان ساکن شد و به فعالیت دینی و فرهنگی همت گمارد. او چندین سال به تلاش خود ادامه داد، تا اینکه در اواخر عمر به جهت سالخوردگی و عدم توانایی جسمی به شهر قم رفت و نزد فرزند روحانی​اش در این شهر ساکن شد. ملا محسن در سال 1355 ش چشم از جهان فرو بست و در قبرستان بهشت معصومه این شهر به خاک سپرده شد.

پدربزرگ

آخوند ملا مراد علی گرمرودی از عالمان متعهد و پر تلاش شهرستان میانه، جد امام جمعه شهید حاج میرزا رفعت حامدی به شمار می​آید. او تحصیلات مقدماتی و سطح را در حوزة علمیة تبریز نزد اساتید آن زمان آموخت. بعد به تهران آمد و در حوزة علمیه پایتخت به تحصیلات عالی خود ادامه داد و یکی از استادان برجستة شهر تهران شد.

این روحانی سخت کوش علاوه بر تدریس و تعلیم و تربیت شاگردان در حوزة پایتخت، به مدرسه دولتی و تازه تأسیس «دارالفنون» رفت و یکی از کرسی​های تدریس آنجا را برعهده گرفت و بدین ترتیب مورد توجه و احترام دولت مردان وقت درآمد.

چند سال بعد در ربیع الثانی 1297 به زادگاهش منطقه میانه بازگشت و در کنار سنگر تبلیغ دین و ارشاد مردم، سنگر دیگری برپا  کرد و به مبارزه با ظلم و ستم اشرار و خوانین منطقه بر خاست. 

این عالم عامل در عرصة تحقیق و تألیف نیز آثار ارزشمندی پدید آورد که متأسفانه همه آنها گرفتار حوادث تلخ روزگار شد و بر اثر غارت و چپاول اشرار منطقه از بین رفت. فقط حاشیه​های ایشان بر دو جلد کتاب شرح لمعه و یک دورة کامل نحو که در روز 13 ربیع الاول 1293 ق از نگارش آن فارغ شده است، با دست خط زیبای وی به یادگار مانده است.

نقش مهری که در انتهای این آثار به چشم می​خورد و مورد بازدید نگارنده قرار گرفته است، جملة «یا مراد من لا مراد له» می​باشد. 

منزل ملا مراد علی در شهر میانه جنب مسجد «کربلایی تقی» مسجد موسی بن جعفر ع فعلی قرار داشت. او در همان جا چشم از جهان فرو بست و در ضلع شرقی صحن امامزاده اسماعیل س به خاک سپرده شد.

تحصیلات و استادان 

شهید میرزا رفعت​الله حامدی پس از گذراندن دوران کودکی، چون در خانوادة مذهبی و ساده و بی آلایش به سن نوجوانی و بلوغ رسید، بی درنگ علاقه​مند به پیروی از راه پدر و جد بزرگوارش شد و تصمیم گرفت به جمع طلاب و فضلای فاضل و متعهد بپیوندد و درس تقوا و تعهد بیاموزد.

او در هفت سالگی روخوانی قرآن، ادبیات فارسی و مقدمات علوم عربی را نزد پدر فرا گرفت در سال 1339 ش وارد حوزة علمیة میانه شد، بقیة مقدمات را نزد حجج اسلام و المسلمین حاج سید سجاد حججی و سطح را به مدت دو سال در محضر حضرات آیات آقا میرزا ابومحمد حجتی، میرزا لطفعلی زنوزی و حاج شیخ هادی نیری
 آموخت. در اینجا به معرفی اساتید گمنام ایشان می​پردازیم:

آقا میرزا ابو محمد حجتی: وی فرزند آیت​الله میرزا محمد حجتی متولد سال 1280 ش است. او از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری، سید محمد تقی خوانساری و شیخ عباس قمی به شمار می​آید. پس از اتمام تحصیل در حوزه قم، به شهر میانه آمد و به جای پدرش به خدمتگزاری پرداخت و حوزه علمیه شهر میانه را رونق بخشید و به اعتباری مؤسس حوزة این شهر شد. او شاگردان بسیاری تعلیم و تربیت نمود که از جمله آنها، آیت​الله احمدی میانجی و امام جمعة شهید بود.
 احمدی میانجی در بخشی از خاطرات خویش در شرح خدمات ایشان به طلاب و علما می​گوید:
استادم آمیرزا ابو محمد برای طلبه​ها غذا درست می​کردو خانه خودش راهم مدرسه کردهبود. منزل ایشان یک اتاق داشت که طلبه​ها در آن ساکن شدند. آمیرزا ابو محمد کفیل و سرپرست طلبه​ها شد. در ابتدا چند نفر بیشتر نبودیم. بعدها که شاگردان ایشان زیاد شد، خانه​ای خرید و آن را جزء خانه خود کرد. این خانه بالا و ایین داشت، دست طلبه​ها بود... ایشان خیلی زحمت می​کشید، حتی شب​ها سرزده به اتاق طلبه​ها می​آمد تا ببیند طلبه​ها درس می​خوانند یانه. کرسی داشتیم، ولی او زیر کرسی نمی​نشست. پوستین می​پوشید ومی​گفت: اگر در زیر کرسی بنشینم، خلاف انصاف می​شود.

مؤسس حوزة علمیة میانه پس از سال​ها تلاش و کوشش و خدمت به طلاب و فضلا و مردم، در 88 سالگی به سال 1368 ش چشم از جهان فرو بست و در قبرستان طالب آباد جنب گلستان شهدای میانه به خاک سپرده شد.

حاج میرزا لطفعلی زنوزی: او متولد سال 1268 ش و برادرزاده آیت​الله العظمی میرزا رضی زنوزی می​باشد. از شاگردان بارز آیات عظام میرزا نائینی، میزا علی ایروانی، شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی، واز همدرسان آیات عظام میلانی، خویی و مرعشی نجفی به شمار می​آید. پس از کسب درجه اجتهاد به تبریز آمد. چون این ایام مصادف با کشف حجاب رضا خان بود، نتوانست در این شهر بماند و در سال 1316 به روستای خواجه ده، از توابع شهرستان میانه، هجرت نمود. سپس به دعوت علمای شهر میانه، به این شهر آمد و تا آخر عمر شریف به تعلیم وتربیت طلاب علوم دینی همت گماردو در مسجد حاج علی اکبر اقامه نماز جماعت کرد. سرانجام در سال 1354ش چشم از جهان فروبست. پیکراو به شهر قم انتقال یافت و در قبرستان وادی السلام به خاک سپرده شد.

حاج سید سجاد حججی: او در سال 1307ش در شهر میانه به دنیا آمد. خواندن و نوشتن را در مکتب خانه آموخت. مقدمات علوم اسلامی را نزد پدرش ایت​الله سید حسین حججی شاگردی کرد. سپس به حوزة علمیه قم آمد و دروس سطح را از محضر آیات مشکینی، مجاهدی، ملکوتی و شیخ نصر الله بناروانی بهره برد و خارج فقه و اصول را از محضر آیات عظام حجت، بروجردی، عباسعلی شاهردوی و امام خمینی استفاده کرد و تقریرات درس آیت​الله حجت را به عربی به رشتة تحریر درآورد.

حاج میرزا حیدر نظری: او درسال 1321 ش در روستای سبیز از توابع شهر میانه متولد شد. مقدمات را در زادگاهش نزد ملا سیف الله و عمویش میرزا علی نظری آموخت. در چهارده سالگی به حوزة میانه آمد و دروس سطح را نزد آیت​الله میرزا لطفعلی زنوزی و اقا شیخ علی کتانی یاد گرفت. در سال 1337 به حوزة قم آمد و در مدرسة حجتیه ساکن شد و سطح عالی رسائل و مکاسب را از محضر آیات محمد علی حقی، میرآقا موسوی زنجانی، مکارم شیرازی، سلطانی طباطبایی، و فلسفه را از محضر شهید مفتح و علامه طباطبایی استفاده کرد و در نهاییت به مدت بسیت سال در درس خارج آیات عظام شریعتمداری، گلپایگانی، محقق داماد و اراکی حار شد. ایشان هم اکنون یکی از اساتید سطوح عالی در حوزه علمیه قم به شمار می​رود و بیش از چهل سال سابقة تدریس دارد و در ایام ماه محرم و رمضان وتعطیلات تابستان برای تبلیغ به شهرستان میانه سفر می​کند.
خاطره​ای از دوران تحصیل 

در آن زمان که شهید میرزا رفعت الله حامدی در حوزه میانه مشغول تحصیل بود، در بعضی از روستاهای منطقه «میدان داغی» از توابع میانه، افرادی زندگی می​کردند که اغلب سبیل​های بلندی می​گذاشتند؛ به طوری که تمام روی لب​ها را می​پوشانید و به همین جهت ظاهری غیر متعارف داشتند. در میان اینها، تاجرهایی هم وجود داشتند که هر روز با چند قطار شتر وارد شهر میانه می​شدند و در کاروان​سراهای مختلف جای می​گرفتند و اجناس روستایی خود را می​فروختند و اجناس مورد نیاز خود را هم از شهر می​خریدند و بار شتران می​​کردند و بعد از ظهر همان روز به روستاهای خود بازمی​گشتند.

در آن زمان، ناگهان شایع کردند که این اشخاص در بعضی از اصول و فروع دین مشکل دارند؛ مثلاً می​گفتند اینها در ماه مبارک رمضان فقط سه روز روزه می​گیرند. بنابراین چون منکر احکام ضروری اسلام هستند، پس نجس می​باشند و باید از آنها اجتناب کرد؛ در حالی که این فقط یک شایعه بود. در این میان، علمای شهر به عنوان مخالف و موافق به دو دسته تقسیم شدند، حتی بعضی از بازاریان که در میان مردم به تقدس معروف بودند، وارد معرکه شدند و حکم به ارتداد آنها دادند و روابط تجاری خود را با آنها قطع نمودند.

در این میان، میرزا رفعت الله حامدی که طلبه​ای جوان و کم تجربه بود، چون خودش از همان منطقه بود و به غیر واقعی بودن این شایعه یقین داشت، به دفاع از مردم متدین آن روستان پرداخت و این باعث شد تا خود او نیز متهم به هم​مسلکی با آنها شود. او می​گفت: من اینها را از نزدیک می​شناسم. آنان مسلمان و شیعه دوازده امامی هستند. اگر هم به فرض بعضی​هایشان در ماه رمضان سه روز، روزه می​گیرند، به علت جهل به مسأله است، به اینکه اعتقادشان این باشد».

سخنان میرزا رفعت الله فایده و خریداری نداشت و او را به هم​مسلکی با آن روستاییان متهم کردند و حکم اخراجش را از حوزة علمیه میانه نیز صادر نمودند. به علاوه، بر اثر فشار بعضی از همان بازاریان شهریه​اش هم قطع شد. فضای شهر به قدری آلوده و مسموم شده بود که بعضی از روحانیون بزرگ هم نتوانستند مانع از این اقدام بشوند. در این میان، تنها روحانی که با تمام توان و جرئت به دفاع از این طلبة جوان برخاست، حجت​الاسلام و المسلمین حاج سید سجاد حججی بود. او در این شرایط دشوار حامدی را در منزل خویش جای داد و مدت زیادی او را مورد حمایت مادی و معنوی خود قرار داد به درس​هایش رسیدگی کرد، و نگذاشت سرنوشت وی به گونه​ای دیگر رقم بخورد. خود مرحوم حاج آقای حامدی که چند بار این موضوع را به مناسبت​هایی نقل می​کرد، «در این مدت آقای حججی بیش از فرزندان خود از من مواظبت و سرپرستی می​کرد.»

مدت زیادی این موضوع، بزرگ​ترین معضل شهر میانه شده بود و هر روز هم پیچیده​تر می​شد، تا اینکه آقای حججی به منطقه میدان داغی رفت و مردم و ریش سفیدان آن مناطق را در مسجدی جمع کرد. به پیشنهاد وی، آنها نامه​ای خطاب به مراجع عظام در قم و مشهد نوشتند و اعتقادات خود را در آن توضیح دادند و از مراجع عظام تقلید خواستند اگر در اعتقاداتشان ایراد و اشکالی است، متذکر بشوند تا رفع اشکال کنند. آقای حججی طی مسافرتی به شهر قم و مشهد این نامه را به محضر مراجع عظام رساند و از آنها جواب گرفت. همة آن بزرگان در جواب خویش بر مسلمان و شیعة دوازده امامی بودن آنان تأکید کرده بودند.
 وقتی متن سخنان مراجع در شهر میانه و حومه انتشار یافت، این معضل که مدتی گریبان​گیر مردم این شهرستان شده بود، برای همیشه از سطح منطقه برچیده شد.

در این ایام میرزا رفعت​الله حامدی که طلبه​ای نوزده ساله بود، ارادت ویژه​ای به اقای حججی پیدا کرد. او هر روز وقت نماز ظهر، عصر ، مغرب و عشا در مسجد «کربلایی تقی» موسی بن جعفر ع فعلی حاضر می​شد و با صدای دلنشینی که داشت، اذان می​گفت و چون نماز جماعت به امامت آقای حججی آغاز می​گشت، مکبری آن را برعهده می​گرفت.

در انقلاب اسلامی 

قیام خونین پانزده خرداد 1342 منجر به شهادت بسیاری از مردم شهرهای قم، تهران و ورامین شد و چهلم این شهدا مصادف با اربعین حسینی سال 1383 گردید. بعد از ظهر همین روز، آقای حججی در بازار حاج عبدالحسین شهر میانه به منبر رفت و سخنان بسیار تندی را بر ضد رژیم پهلوی و شخص محمد رضا شاه ایراد نمود. به همین سبب، حکم جلب و دستگیری او صادر شد و مقرر گردید مأموران ساواک شب هنگام به منزلش یورش بردند و او را شبانه دستگیر نمایند. از سوی دیگر، علمای بزرگ شهر چون احتمال دستگیری او را پیش بینی می​کردند، وی را ملزم ساختند تا آن شب را در منزل سپری نکند و جای دیگری را برای استراحت انتخاب کند. منزل پدربزرگ طلبة جوان شهید میرزا رفعت الله حامدی در کوچة پشت مسجد کربلایی تقی چند مدتی خالی از سکنه و محل امنی برای این کار بود. او به اصرار و خواهش از استادش درخواست کرد شب را در این منزل بماند. آقای حجیی نخست قبول نمی​کرد و این کار را نوعی ترس و عقب نشینی تلقی می​کرد که در روحیه مردم اثر سوء می​گذاشت، اما وقتی اصرار علما و شاگردش را دید، به ناچار پذیرفت و شب را به آن منزل رفت. همان شب مأموران ساواک به طرز ناجوانمردانه​ای به منزل آقای حججی حمله​ور شدند و چون او را نیافتند، فرزندان و همسر ایشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، چنانکه همسر حامله​اش به خاطر ترس و وحشت، نوزادش را زودتر از موعد مقرر به دنیا آورد.

آقای حامدی در این باره نقل می​کرد:

فردا صبح حاجی آقای حججی مرا به خانه​اش فرستاد تا خبری بیاورم. وقتی رفتم و از ماجرا باخبر شدم، فوری برگشتم و گزارش دادم و من اولین نفری بودم که تولد پسرش را به ایشان مژده دادم. او به یاد فرزند سقط شده حضرت زهرا س گریست و بعد نام پسر نوزادش را محسن گذاشت.

بدین ترتیب، طلبه جوان رفعت​الله حامدی دوران پر فراز و نشیب طلبگی را پشت سر می​گذاشت و هر روز که می​گذشت، ارتباط و علاقه​اش با استاد بیشتر و صمیمی​تر می​شد. 

تحصیلات در قم 

او در سال تحصیلی 1342 ش به شهر قم هجرت کرد و با سکونت در مدرسه حقانی و بعد در مدرسه حجتیه به تکمیل آموخته​های علمی خویش همت گمارد. او دروز سطوح عالی مانند رسائل، مکاسب و کفایتین را از محضر حضرات آیات شیخ احمد پایانی، شیخ مصطفی اعتمادی و میرزا محسن دوزدوزانی بهره برد و در مجموع نزدیک به بیست سال در درس خارج فقه و اصول آیات عظام شریعتمداری، گلپایگانی، میرزا هاشم آملی، شبیری زنجانی و مکارم شیرازی شرکت کرد و در کنار آن ند سالی نیز در درس تفسیر مفسر قرآن و استاد و معارف اهل بیت ع مرحوم آیت​الله حاج شیخ باقر ملکی میانجی حضور یافت و در ردیف شاگران خاص ایشان قرار گرفت.

تشکیل خانواده و فرزندان 

این روحانی پر تلاش در سال 1346 ش به فکر تشکیل خانواده افتاد و با دختر یکی از بازاریان محترم و متعمدین شهر میانه به نام حاج صفر صادق نژاد وصلت کرد. حاصل این ازدواج سه پسر و چهار دختر شد که نام پسران و دامادهایش به شرح زیر است:

حجت​الاسلام محمد رضا حامدی، از فضلای حوزه علمیه قم که هم اکنون امام جمعه شهر میانه می​باشد؛ 

علی رضا حامدی، لیسانی و دارای شغل آزاد؛
حمید رضا حامدی، دانشجوی رشته کامپیوتری در دانشگاه تهران؛
داماد اول حجت​الاسلام سید حسن حسینی، فرزند آیت​الله سید کاظم حسنی میانجی امام جمعة خرم آباد؛
داماد دوم، حجت​الاسلام سید ابوالفضل افضلی، فرزند حاج آقا افضلی سردفتر ازدواج شمارة 6 قم؛
داماد سوم، حجت​الاسلام سید احمد حسینی، فرزند حجت الاسلام و المسلمین مرحوم حاج سید مبارک حسینی؛
داماد چهارم، اقای سید محمد روحانی، فرزند آیت​الله سید شمس الدین روحانی، پیش نماز مدرسه امیرمؤمنان قم.
او طی توسلاتی که به ساحت مقدس حضرت امام رضا ع و حضرت معصومه س داشت، از آن دو شفیع بزرگ خواسته بود که در امر ازدواج دخترانش عنایتی داشته باشند و دامادهایش را افرادی صالح و از سلسلة سادات انتخاب بکنند؛ چنانکه همین طور نیز شد.

فعالیت​ها و مسؤلیت​ها

وی از همان سال​های آغازین طلبگی در شهر میانه، به فعالیت دینی و تبلیغی علاقه داشت. هر سال در ایام تبلیغی و تعطیلی اعم از ماه محرم، رمضان و تابستان به روستاهای اطراف میانه می​رفت و با شور و شوق فراوان در هدایت و ارشاد مردم و خدمت به آنان سر از پا نمی​شناخت. در سال 1353 فعالیت​های تبلیغی ـ فرهنگی و دینی او به مناطق شهریار کرج، تهران، جلفا و علمدار گرگر گسترش پیدا کرد. این روحانی سخت کوش و متعهد هر سال در ایام تعطیل و تبلیغ به این مناطق می​رفت و علاوه بر سخنرانی و منبر، با تشکیل کلاس​های دینی برای جوانان و نوجوانان در امر تعلیم و تربیت آنان می​کوشید.

او در ضمن صحبت​های خود هر از چند گاهی به مسائل انقلاب اسلامی و افشاگری جنایت​های رژیم ستمشاهی می​پرداخت و مردم و جوانان را روشنگری می​نمود؛ به طوری که به این دلیل، چند بار دستگیر شد و مورد بازجویی ایادی ساواک قرار گرفت. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هرگز خود را کنار نکشید و در عرصه​های مختلف به ایفای نقش پرداخت و خدمت به مردم و انقلاب و نظام را سرلوحه فعالیت​هایش قرار داد. در اینجا به فهرست مسئولیت​های مهم اجرایی، قضایی، فرهنگی و دینی او را در مناطق و شهرهای گوناگون مرور می​کنیم:

سرپرستی کمیته انقلاب اسلامی شهر علمدار گرگر در آذربایجان غربی به حکم دفتر حضرت امام خمینی در قم. تاریخ حکم 14 / 1 / 1358 برابر پنجم جمادی الاول 1399؛

قاضی شرع در دادگاه​های انقلاب اسلامی علمدار و جلفا از سوی جامعة مدرسین حوزة علمیه قم به مدت سه سال، تاریخ حکم 22 / 6 / 1358؛
مسؤل رسیدگی به وضع رباخواران در مناطق جلفا و علمدار و حومه به حکم جامعة مدرسین حوزه علمیه قم تاریخ حکم، 10 / 10  / 1358؛
امامت جمعه در شهر جلفا در سال 1358 به مدت یک سال؛
امامت جمعه موقت در مرودشت شیراز به مدت پنج سال (از 1367 تا 1367)؛
مسؤلیت سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان جهرم در استان فارس دو سال (1371 و 1372)؛
حضور در جبهه-های غرب و جنوب در موارد متعدد؛
تلاش در جهت کمک رسانی و تجهیز کاروان​های مردمی به جبهه​های نبرد؛
امامت جمعه در شهرستان میانه دوازده سال 1373 ـ 1385؛
عضو مؤسس و مدیر گروه معارف اسلامی در دانشگاه آزاد شهرستان میانه.
آثار و تألیفات

روحانی شهید حاج شیخ رفعت​الله حامدی در کنار فعالیت​ها و مسؤلیت​های اجرایی و فرهنگی، از موضوع کار تحقیق و تألیف غافل نبود. در اوقات فراغتی که به دست می​آورد، به کار تحقیق و تألیف نیز می​پرداخت. حاصل تلاش ایشان در این عرصه به شرح زیر است:

تقریرات درس خارج فقه و اصول آیت​الله مکارم شیرازی (خطی)؛

شرح بر رسالة حقوق امام سجاد ع (خطی)؛
شرح مجموعة حدیثی از فرمایشات اخلاقی امامان معصوم ع (خطی)؛
مقالات متعدد در موضوعات گوناگون که در بعضی نشریات محلی و سرتاسری چاپ شد؛
تهیه و تدوین جزوات درسی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی پیام نور شهرستان میانه.
ویژگی​های اخلاقی 

بردباری و سعه صدر

در سال 1373 شمسی که به عنوان امامت جمعه میانه این مسؤلیت خطیر را بر دوش گرفت، با توجه به اختلاف​ها و تنش​هایی که سال​های سال بر کوچه پس کوچه​ها و خیابان​های این شهر سایه افکنده بود، سعی بسیار نمود تا از عمق و شعاع آن بکاهد. با صبر و تحمل و سعة صدر و بزرگواری همة گروه​ها و نیروهای معتقد به انقلاب را زیر بال و پر خویش گرفت. مثل پدری دلسوز و مهربان بر نقاط اشتراک آنان تکیه کرد و اتحاد و الفت و یکپارچگی را در سطح شهر و در میان مردم عینیت بخشید.

نماد خدمت و خضوع

در طول دوازده سال امامت جمعه، همواره در خدمت مردم بود، به رفاه و آسایش مستمندان و مستضعفان می​اندیشید. در جلساتی که با مسئولین اجرایی شهرستان داشت، همواره این مسائل را به آنها گوشزد می​نمود و از آنان می​خواست به طور جدی در خدمت مردم و درصدد تأمین آسایش و رفاه حال تودة مردم باشند. به خصوص به خانواده​های شهدا، ایثارگران و رزمندگان و جانبازان عشق می​ورزید و خضوع و خشوع زاید الوصفی به آنها از خود نشان می​داد و آنها را ولی نعمت خود می​شمرد، حتی او بخشی از وصیت نامة خویش را به این موضوع مهم اختصاص داده و خطاب به دوستان و فرزندان چنین می​نویسد:

برای چند روز عمر کشمکش نکنید. هر کس به حقوق خودش قانع شود. چشم طمع به حق دیگران نداشته باشید. سعی کنید دیگران از شما آسایش ببینند. حتی المقدر دست فقرا و بینوایان را بگیرید. از صدقه دادن و سایر خیرات و مبرّات غفلت نکنید.

سادگی و بی آلایشی 

ظواهر دنیا و بزرگی مسئولیت​ها هرگز نتوانست او را از اهداف اصلی و  ذیّ طلبگی باز بدارد و زندگی سادة و طلبگی او را تغییر بدهد. این ساده زیستی در زندگی شخصی بر مسئولیت اجتماعی و دفتر امامت جمعة ایشان هم تأثیر و سرایت کرده بود. آغوش دفتر در سرتاسر روز به روی مردم و مسئولین باز بود. هر کسی از هر قشری اگر مشکل داشت، به راحتی وارد دفتر می​شد و با خود ایشان درد دل و گفتگو می​کرد. تا آخر عمر هیچ نگهبان و محافظی در دفتر ایشان دیده نشد. او همة اینها را بدون منّت و توقع و فقط به خاطر رضای خدا و ایفای وظیفه انجام می​داد. بارها مسئولین انتظامی و امنیتی شهر خواستند تیم حراستی دراختیار دفتر بگذارند، ولی او زیر بار نرفت و به همان سادگی و بی آلایشی بسنده نمود. حاج آقای حامدی در وصیت نامه​اش در این مورد خطاب به نزدیکان و دوستانش می​نویسد: 

در اقبال و ادبار دنیا خود را نبازید. زندگی دنیا چنین بوده و خواهد بود. یکی را امروز بالا می​برد و فردا پایین می​کشد.وست همیشه باقی ، و اعمالی که برای رضا اوست.                                                                                                                                                                                                                                                          
احترام به اساتید: 
یکی دیگر ار خصوصیات بارز امام جمعة شهید میانه، احترام به بزرگان و اساتید خود بود. بارها شاهد بودم وقتی از مرحوم آیت​الله حاج شیخ نصرت الله نباروانی از علمای بزرگ میانه، نامی و ذکری به میان می​آمد، با تجلیل و احترام و ادب بسیار از ایشان یاد می​کرد. از مقام علمی و سایر مراتب و فضایل آن عالم می​گفت و به حال او غبطه می​خورد، به خصوص به مرحوم آیت​الله حاج شیخ باقرملکی که استاد تفسیرش بود، ارادت خاصی داشت او از اینکه مقام علمی و اخلاقی ایشان در میان همشهریان ناشناخته است، همواره اظهار تأسف می​کرد. در تلاش بود تا مجلس بزرگداشتی در تبیین مقام علمی و منزلت اخلاقی او در سطح شهرستان برگزار بکند، ولی به دلیل عدم همکاری مسئولین ذی ربط به این کار موفق نشد.

همان طوری که قبلاً گفته شد، او ارتباط نزدیک و خیلی صمیمی با استادشحاج سید سجاد حججی داشت و این ارتباط به مدت دو دهه ادامه پیدا کرد. او هر وقت از شهر قم به میانهمی​رفت، حتماً به منزل استادش سر می​زد واز ایشان احترام و تجلیل به عمل می​آورد، تا این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آقای حججی به درخواست مؤمنین خود را کاندیدای نمایندگی در دورة اول مجلس شورای اسلامی کرد. در این هنگام حاج آقای حامدی بنا به تشخیص خود، از کاندیداتوری استادش حمایت نکرد و فرد دیگری را به او ترجیح داد و از این تاریخ بود که روابط این دو استاد و شاگرد به سردی گرایید و هر روز بر فاصله و تنش آن افزوده شد.

در این میان بعضی از افراد چاپلوس که معمولاً نان را به نرخ روز می​خورند، در تکاپو بودند تا ایشان را علیه استادش بشورانند، به خصوص در این دوازده سالی که ایشان امام جمعة میانه بود و مقام و موقعیت داشت، گاهی سخن​چینان به نقل از آقای حجیی بر ضد ایشان سخن چینی می​کردند و درصدد بودند تا امام جمعه محترم تحریک شود و در مجامع و محافل عمومی بر علیه استادش سخنی بگوید و احیاناً پرخاشی بکند، ولی این روحانی متعهد هرگز به این شیطنت​ها تسلیم نشد. بارها از نزدیک مشاهده می​شد که ایشان در برابر آن تفرقه افکنان می​گفت: حاج آقای حجیی استاد من بود و حق استادی بر گردن من دارد و من هیچ وقت به خود اجازه نمی​دهم در مورد ایشان کوچک​ترین اسائة ادبی بکنم».

حاج آقای حامدی اگرچه گاهی در جلسات خصوصی، آن هم فقط در حضور بعضی واص از استادش گلایه میکرد، ولی در مجامع عمومی همواره با تجلیل و احترام از ایشان یاد می​نمود و این بهترین و بزرگ​ترین و ارزشمندترین درس و عبرت برای نسل حاضر و آینده است.

نوکری اهل بیت ع: 
به اهل بیت معصومین ع عشق و علاقه فراوان داشت، به خصوص شیعة امام حسین ع و یارانش بود و با شور و شوق خاصی در مجلس عزاداران حسینی حاضر می​شد، روضه خوانی برای ائمه و حضرت زهرا س و به ویژه ابا عبدالله الحسین را مایه عزت و شرف برای خود می​دانست و با صدای گیرا و دلنشین و با خلوص تمام روضه می​خواند و گریه می​کرد.او در بخشی از وصیت نامه خود می​نویسد:

در دار دنیا در زیر لوای حضرت ابا عبدالله الحسین ع پناه گرفتم و از اعمال صالحه به ذکر مصائب و مناقب و فضایل اهل بیت و اشک​های چشمانم امیدوار هستم. افتخار نوکری حضرت ابا عبدالله الحسین ع را از دست ندادم.

بعد در فراز دیگر خطاب به فرزندان می​گوید:

از خواندن قرآن و دعاهای مأثور غفلت نکنید و به روضة خامس آل عبا اهمیت بدهید، خشنودی حضرت زهرا س آنجاست. فرزندان خود را متدین بار بیاورید.

ولایت مداری: از دیگر ویژگی​های بارز ایشان اعتقاد کامل و التزام عملی به ولایت پیامبر ص و ائمه اطهار ع و ولایت ولی فقیه جامع شرایط در زمان غیبت بود. او التزام عملی به این اصل را به دیگران هم توصیه و تأکید می​کرد. او در بخشی دیگر ازوصیت نامه​اش، خطاب به فرزندانش می​نویسد:

ولایت انبیاء و ائمه ع سرلوحة زندگی هاست. مرگ بدون ولایت، مرگ جاهلیت است. امروز ولایت فقیه محور مدیریت جامعة ماست. باید از ولیّ امر اطاعت کرد تا حکومت شیعه برقرار باشد.

عروج مظلومانه 

پس از سال​ها تلاش و کوشش و خدمت خالصانه و صادقانه به مردم، سرانجام این روحانی فداکار روز سه شنبه 24 / 11 / 1385 برابر 24 محرم 1428 نزدیک اذان ظهر که می​خواست برای اقامة نماز جماعت آماده شود و به مسجد جامع برود، با ضربه​های چاقوی فرد سنگدلی که گویا اختلال حواس داشت و خواسته​ی غیر منطقی از او داشت به شهادت رسید و به سوی خدای متعال پر گشود.

مرد قاتل قبلاً چند بار به دفتر امام جمعه آمده و از الطاف مادی و معنوی او بهره​مند شده بود، حتی امام جمعه دلسوز ومهربان به وی وعده داده بود که مشکلات خانوادگی او را برای همیشه واساسی برطرف بکند، ولی او ازاین صداقت، ساده زیستی و بی آلایشی سوء استفاده کرد و یک بار دیگر به بهانه درخواست کمک مالی به دفتر آمد و مثل همیشه وارد اندرونی و اتاق خصوص امام جمعه شد و ناگهان با چاقویی که قبلاً آماده کرده بود، ایشان را مورد ضرب و شتم شدید قرار داد و از پای درآورد.

چنان که اشاره کردیم، ایشان به دلیل برخورداری از روحیه مردمی و ساده زیستی، دارای نیروی محافظتی و امنیتی نبود و این امر باعث می​شود که قاتل به راحتی به دفتر امام جمعه برود و چون در آن زمان شخص دیگری هم حضور نداشت، قصد شوم خود را عملی می​کند.وقتی مردم آن مرد را بیرون دفتر دست و چاقوی خونین مشاهده می​کنند، متوجه جنایتش می​شوند و هنگامی بر پیکر نیمه جان امام جمعه حاضر می​شوند که خیلی دیر شده بود و بدین ترتیب امام جمع شهرستان میانه مظلومانه وغریبانه به شهادت می​رسد. این شهادت مظلومانه نشان داد که روحانیت اصیل شیعه در خدمت بهمردم، صادق وبی آلایش است و تا پای ایثار جان و خون می​ایستد.

در پی این حادثه غم انگیز شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله شبستری امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه درآذربایجان شرقی، و حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ غلامرضا حسنی امام جمعه ارومیه و نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، با صدور اطلاعیه​هایی، این عروج شهادت گونه رابه مردم میانه و خانواده محترم امام جمعه تبریک و تسلیت گفتند. علاوه، از طرف نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و استاندار این استان، یک روز در استان و سه روز در شهرستان میانه عزای عمومی اعلام شد.

فردای آن روز، پیکر آغشته به خون امام جمعه میانه، ساعت 30: 10 صبح با حضور انبوه و حماسی قشرهای مختلف مردم، از مقابل بیمارستان امام خمینی ره به سمت مسجد جامع به طرز باشکوه و کم سابقه​ای تشییع شد و آیت​الله شبستری بر پیکر او نماز اقامه کرد. بعد از ظهر همین روز، پیکر او طبق وصیت به شهر قم انتقال یافت. در آنجا نیز با حضور بعضی مراجع تقلید، اندیشمندان، فضلا و طلاب و تعداد زیادی از مردم میانه و قم از مسجد امام حسن عسکری ع به طرف حرم حضرت معصومه س تشییع شد و بار دیگر آیت​الله مکارم شیرازی، بر آن نماز خواند و سپس پیکر شهید در گلزار شهدای علی بن جعفر ع قم به خاک سپرده شد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد

�. سیمای میانه خطة ولایت، عبدالرحیم اباذری، ص 192.


�. همان.


�. این آثار در کتابخانه شخصی نوه�اش شهید حجت�الاسلام و المسلمین حاج میرزا رفعت�الله حامدی نگهداری می�شود.


�. برای آگاهی از شرح حال ایشان ر.ک: ستارگان حرم، ج 13، ص 94.


�. سیمای میانه، ص 221.


�. خاطرات فقیه اخلاقی آیت�الله احمدی میانجی، ص 40 و 41.


�. سیمای میانه، ص 213.


�. گنجینة دانشمندان، ج 7، ص 219.


�. نگارنده بارها این تعبیر و امثال آن را از ایشان نشنیده بود.


�. متن نامه ریش سفیدان روستاها و نامة آقای حججی و جواب آقایان مراجع قم و مشهد در آرشیو نگارنده موجود است.


�. آقای حامدی چند بار به مناسبت�های گوناگون این واقعه را برای نگارنده نقل کرد.


�. بارگاه فاطمه معصومه، تجلیگاه فاطمه زهرا، سید جعفر میرعظیمی، ص 165.
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